
 بیانیه مجمع عمومی
حزب اتحاد ملت

نهمیــن مجمــع عمومی حــزب اتحاد ملــت ایران 
اســامی بــا حضــور نمایندگان شــعب حــزب در 
استان‏ها و ارکان مرکزی در دو جلسه برگزار شد. در 
پایان این مجمع به‏عنــوان جمع‏بندی تحلیل‏های 
یک‌ســال گذشــته و مواضــع و رویکردهــای آینده‏ 
حزب که پیش از این نیز در مقاطع و مناســبت‏های 
مختلف اعلام شــده اســت، در قالــب قطعنامه‏ای 
در بخش‏های سیاســی، جامعه، اقتصاد و توسعه و 

محیط زیست در میان گذاشته شد.
در بخش‏هایــی از این بخشــنامه آمده اســت: 
»توجــه و تمرکــز اصلــی مــا به‏عنــوان بخشــی از 
اصلاح‏طلبــان جامعه‌محــور در پیگیری اصلاحات 
یادشده، اتکا به نیروی پایان‏ناپذیر مردم و به‏کارگیری 
ابزار مختلف اعم از توانمندسازی جامعه، گفت‌وگو 
با اقشــار و طبقات مختلف و حاکمیت، کنش‏های 
ائتلافی و تفاهم‏آمیز با جریان‏های همسو، مقاومت 
مدنی و هرگونه کنش خشــونت‏پرهیز است. اگرچه 
از نظــر ما پیگیــری مطالبات اصلاحــی متوقف به 
پذیرش و همراهی حاکمیت نیست، ولی با توجه به 
این‏که در افق بلندمدت، همگان و از جمله حاکمان 
از فوایــد چنیــن اصلاحاتی برخوردار می‏شــوند و 
مقاومت در مقابل آن ممکن است هزینه‏ها و لطمات 
ســنگینی بر کشــور، ملت و حکومت تحمیل کند، 
انتظار عقلایی از حاکمیت جایگزینی عقل به جای 
وهــم در حکمرانی، ترجیح منافع کشــور و مردم بر 
منافع نامشــروع باندهای رانت‏جو و شفافیت‏گریز و 
تن دادن به اصلاحات ریشه‏ای اثربخش است. این 
همراهــی هزینه‏ی اصلاح را کاهش و ســرعت آن را 
افزایش می‏دهد. رفع ســتم از شــهروندان بی‏گناه 
تحــت حبس، حصر و فشــار، فراهم کــردن فضای 
مناسب برای طرح شــفاف و بدون لکنت مطالبات 
مردمی و پایین آوردن هزینه‏ی انتقادات و اعتراضات 
و برداشــتن گام‏هــای اولیــه در مســیر اصلاحات 
ســاختاری اولیــن نشــانه در مســیرخوداصلاحی 

حکومت است.«
در پایــان ایــن قطعنامــه آمــده اســت: »حزب 
اتحادملــت معتقد اســت در این شــرایط بحرانی، 
دلســوزانه‏ترین و کارآمدترین بســته‏ پیشنهادی که 
صــاح ملک و ملــت و حاکمان را دربــردارد، عمل 
به بیانیه‏ی پانزده ماده‏ای جناب آقای ســیدمحمد 
خاتمی در بهمن ســال گذشته اســت. اما از آن‏جا 
که امیــد چندانی بــه پذیــرش این پیشــنهادها و 
خوداصلاحی حاکمیت نمی‏رود، چاره در رجوع به 
جامعه و تقویت آن، هم‏افزایی نیروهای آزادی‏خواه 
و خشونت‏پرهیز و اســتفاده از تمامی ظرفیت‏های 
اجتماعــی و مدنی و برداشــتن گام‏هــای تدریجی 
واقع‏بینانه برای پیشــبرد اهداف اصلاحی است که 
شاکله آن در بیانیه مذکور توسط آقای خاتمی آمده 
است. ما بر این باوریم که با تداوم سیاست‏های فعلی 
و متاســفأنه لجاجت در پیشبرد آن‏ها توسط اقلیت 
حاکم، بحران‏ها تشــدید خواهد شــد. ما براســاس 
آموزه‏های دینی و مســئولیت حزبی خــود، انذار و 
نصیحــت حاکمــان را حق و مســئولیت ذاتی خود 
می‏دانیم و آن را حتی اگر به‏دلیل خودشــیفتگی و 
ناشــنوایی زمامداران کم‏فایده باشــد، فرونخواهیم 
گذاشــت. ما براســاس راهبردهــای مصوب مجمع 
عمومی اخیر خود، در راستای سیاست جامعه‏محور، 
گفت‏وگــو و همــکاری بیــش از پیش بــا نهادهای 
مدنی و فعالان سیاســی و اجتماعی را در چارچوب 
تقویــت  و خشــونت‏پرهیز  ارزش‏هــای اصلاحــی 
خواهیم کرد و معتقدیم با اســتفاده از ظرفیت‏های 
فراوان جامعه‏ی مدنی، نهایتاً می‏توان مسیر اداره‏ی 
کشور را براساس توسعه، پاسداشت کرامت و حقوق 
ملت و در یک کلمه حکمرانی خوب اصلاح کرد. ما 
برآنیم در شــرایطی که اقلیت حاکم هر نوع رویکرد 
تفاهمــی و ائتلافی و حداقلــی بهبودخواهانه را به 
انحــای مختلف پس می‏زند، بــا بهره‏گیری بیش از 
پیــش از گفتمان حق‏محــور و مطالبه‏گــر و حقوق 
بشری، آن‏ها را برای پاسخ‏گویی نسبت به پیامدهای 
سیاست‏های خود تحت فشــار قرار دهیم و همواره 
در کنار ملت و مدافع حقــوق آن‏ها باقی بمانیم. ما 
مســئولیت و افتخار خــود را ایفای نقــش به‏عنوان 
بخشی از ســازمان سیاســی جامعه‏ی مدنی ایران 
می‏دانیم و در این مســیر با ایمان بــه قدرت لایزال 
الهی و با اعتقاد راســخ به شعار »ایران برای همه‏ی 
ایرانیان« در حد وســع و توان خود برای منافع ملی 
و تأمین حقوق ملت، به کنشگری فعالانه خود ادامه 

خواهیم داد.«
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احزاب

چرا تصمیم به صدور این بیانیه گرفتید؟ ضرورت آن را چه می‏دانید؟ 1
سعید نورمحمدی: فضایی که در چند سال 
گذشته به‌خصوص حوادث پس از فوت مهسا 
امینی به وجود آمد، بیشــتر سلبی و القاگرا 
بود. فضــای حاکم را در دو ســطح می‏توان 
بررسی کرد. در سطح مردم و در سطح نخبگان و الیت سیاسی و 
اجتماعی. طبیعتاً مردم حق دارند به شــرایطی که برایشــان به 
وجود آمده، معترض باشند و از نیروهای سیاسی زده شده باشند. 
شرایطی که برای مردم به وجود آمده، شایسته این مردم شریف و 
بزرگ نبود اما نخبگان سیاســی نمی‏توانند و‏ حق ندارند سلبی  
رفتــار کننــد. وظیفــه سیاســتمداران و کنشــگران اجتماعی 
مسئولیت‌پذیر این است که راه و منفذی را فراهم کنند تا از شرایط 
موجود خارج شــویم. این راه را به مردم پیشــنهاد دهند و تلاش 
کنند آنها را همراه کنند. متاسفانه در حال حاضر بین مردم عادی 
و بخش زیــادی از سیاســیون تفاوتی وجود ندارد و بســیاری از 
کنشگران افتخار خود می‏دانند که در ناامیدی همراه باشند. این 
نامه یادآوری این وظیفه بود که کنشــگران سیاسی و اجتماعی 
نســبت به جامعه و نســبت به آینده مســئولیت دارند و به بهانه 
همدلــی و همراهی با مردمی که حق دارند معترض باشــند اما 
نمی‏توانند مسئولیت خود را فراموش کنند. نویسندگان این نامه 

به دنبال ایجاد راه و منفذی برای خروج از این شرایط هستند.
مهدی شــیرزاد: کشور در شــرایط بسیار 
پرمخاطــره‏ای قــرار دارد. هــم موقعیــت 
بین‏المللی کشــور در شــرایط پرمخاطره و 
حســاس اســت، هم به نظر می‏آید انواع و 

اقســام شاخص‏های اقتصادی و اجتماعی وضعیت مطلوبی را 
برای کشــور نشــان نمی‏دهد و شــرایط نگران‏کننده است. در 
مجموع به نظر می‏آید مضرات حاکمیت یکدست خیلی بیشتر 
از شرایطی اســت که تنوعی از دیدگاه‏ها و نگاه‏ها در مجموعه 
اداره کشور سهیم بوده‏اند. این بیانیه با این رویکرد تنظیم شده 
که بتوانیم یک مســیر جدیدی را به جامعه پیشــنهاد دهیم که 
متأثر از تجارب ســال‏های گذشته و با علم و در نظر گرفتن تمام 
مشــکلات، ســختی‏ها و محدودیت‏هاســت تا مردم دعوت به 
صبوری و اصلاحات تدریجی شوند. مجموعه اپوزیسیون خارج 
از کشــور، )فارغ از اینکه چه نظری می‏توان درباره دیدگاه‏های 
آنها داد( به نظر می‏آید که عملکرد بسیار ناصوابی از خود نشان 
دادند. مجموعه نیروهایی هم که در داخل کشور فکر می‏کردند 
با سیاســی کردن مطالبات یک حرکت اجتماعی مانند حرکت 
اعتراضی شهریور 1401 می‏توانند تغییرات بسیار ساختاری در 
حاکمیت ایجاد کنند، به نظر می‏آید نتیجه نگرفته‏اند. عده‍‏ای 
فکر می‌کردند تا زمان‏های مشخصی »دیگر تمام است ماجرا« 
اما همه دیدیم که خوب یا بد ماجرا تمام نیست. مجموعاً به نظر 
می‏آید خیابان خیلی ثمره و نتیجه‏ای در مختصات فعلی جامعه 
ایران برای هیچ نیروی تحول‏خواهی نداشته است. در نتیجه به 
و  مســالمت‏آمیزترین  و  خشــونت‏پرهیزترین  می‏آیــد  نظــر 
کم‏هزینه‏تریــن روش بــرای تغییــر در ســاختار قــدرت و برای 
اثرگذاری در آینده جامعه، همچنان صندوق رای اســت. البته 
ایــن صنــدوق رای در معــرض تهدیدهای مختلفــی از ناحیه 
نگاه‏های تنگ‏نظرانه در چارچوب نظارت استصوابی بوده است 

و فضــا و فرصت برای حضور ســلیقه‏های مختلف سیاســی و 
اجتماعی فراهم نیست اما با این احوال، به نظر می‏آید می‏توان 
مجلســی با تندروی کمتری برگزید که حداقل خســارت‏های 

کمتری را برای کشور در بر داشته باشد. 
احمد مازنی: دوســتانی کــه علاقه‏مند به 
کنش‏گری فعال و مثبت در این دوره بودند، 
تصمیم بــه صدور این بیانیه گرفتند و بنده 
هم وقتی که مطلع شــدم، به دلیل اینکه با 
اصل مشارکت و کنش فعال در انتخابات موافق بودم، این بیانیه 
را امضا کردم. آنچه که در فضای سیاسی کشور حاکم شده، این 
اســت که یک جریان فقط می‏توانــد در انتخابات حضور پیدا 
کرده و کاندیداهای فراوانی هم دارد و بدون رقیب با مشــارکت 
حداقلی می‏تواند برنده بازی باشد، در صورتی که اگر افرادی 
خارج از این جریان امکان مشارکت داشته باشند، ولو در سطح 
محــدود و با کاندیداهــای اندک بتوانند مشــارکت کنند، این 
فضای تک‏صدایی می‏تواند کنترل شود و در کنار صدای تحریم 
و عدم مشارکت و صدایی که بیشتر از ناحیه حاکمیت یکدست 
به گوش می‏رســد که مشارکت با همین گزینه‏هایی که تعریف 
می‏کنیم، انجام شود؛ صدای دیگری وجود داشته باشد که این 
صدا مبنی بر اعتراض و اصلاح وضع موجود باشد. از این جهت 
ضرورت داشت که این نظریه تبیین شود و به اطلاع مردم برسد 
و در ادامه هم مصادیق این نظریه هم به مردم معرفی شود تا آنها 
کــه علاقه‏مند به حضــور پــای صندوق‏های رای هســتند به 

فهرست رای دهند. 

سعید نورمحمدی:
این نامه یادآوری 
این وظیفه بود که 
کنشگران سیاسی 
و اجتماعی نسبت 
به جامعه و نسبت 
به آینده مسئولیت 

دارند و به بهانه 
همدلی و همراهی 
با مردمی که حق 

دارند معترض 
باشند، نمی‏توانند 
مسئولیت خود را 

فراموش کنند

آیا به نظرتان این بیانیه و تصمیم پشت آن تاثیری بر انتخابات دارد؟ 2
ســعید نورمحمــدی: این نامــه با این 
هدف منتشر شــد که بر انتخابات تاثیر 
بگذارد و تلاش کند فضای ســرد و مملو 
از ناامیدی را بشکند. هدف نویسندگان 
همین بوده اســت. اینکه در نهایت موفق بشویم یا نشویم 
بســتگی به این دارد که نخبگان سیاسی و اجتماعی وارد 
میدان شوند یا نه. اگر وارد شدند چقدر از سوی مردم این 
ایده و راهکار پذیرفته می‏شــود؟ خــارج از نتیجه ما باید 

تلاش کنیم که راهی ایجاد کنیم.
مهدی شیرزاد:ما باید با مردم صحبت 
کنیم. من از دانشجو و جوانی که تحت 
بیشــترین  و  فشــارها  شــدیدترین 
محدودیت‏ها در زیست اجتماعی بوده 
اســت، خیلــی توقع ویــژه‏ای ندارم کــه با ایــن رویکرد و 
اســتراتژی سیاســی همراه شــود. به هر حــال آن جوان 
آرزوها، رویاها و مطالباتی دارد که ممکن اســت شــرایط 

فعلی برای او قانع‏کننده و پاســخگو نباشــد. اما خیلی از 
آدم‏ها هســتند که در زندگی روزمره‏شان اینکه چه کسی 
رئیس‏جمهور و یا نماینده مجلس شــود، تاثیرگذار است. 
مــن فکــر می‏کنم می‏شــود این تیــپ افــراد را دعوت به 
بازاندیشــی کرد. البته من ادعایم این نیست که این افراد 
حتماً دعوت را اجابت کرده و در عرصه انتخابات شــرکت 
‏کننــد، اما تصــور می‏کنم که می‏شــود این بزرگــواران را 
دعوت به بازاندیشی در رابطه با نحوه اثرگذاری در قدرت 
کــرد و اینکه مــا در عرصــه عمومی بتوانیــم گفت‏وگویی 
داشــته باشــیم که به چه نحو می‏شــود یــک اصلاحات 
تدریجــی و خشــونت‏پرهیز را در جامعه ایران طی کرد که 
ماحصل آن رفاه و آرامش بیشتر برای زندگی مردم باشد. 

احمــد مازنــی: هــر کنشــی می‏تواند 
تاثیرگذار باشد منتهی میزان تاثیر آن به 
عوامــل مختلفی برمی‏گردد که برخی از 
ایــن عوامــل در اختیار ما نیســت. ما از 

امکانــات تبلیغاتــی وســیع برخــوردار نیســتیم، قطعــاً 
صداوسیما از جریان ما حمایت نخواهد کرد و چه‌بسا ما را 
هــم تخریب کند. برخی از دســتگاه‏ها و نهادها هم که در 
حاکمیت یکدست منافعی دارند، قطعاً همراهی نخواهند 
کرد و مخالف ما هســتند. آنهایی هم که در یکی دو ســال 
اخیر بر ناامیدی دمیدند و مشی انفعال را در پیش گرفتند، 
ممکن است با ما همراه نشوند. به هرحال ما هستیم و این 
فرصت محــدود و امکانات اندکی که در اختیــار داریم. از 
رســانه‏ها انتظار داریــم که مبانی، مفاهیــم و جزئیات این 
بیانیه به‌خصوص بخشی که تاکید می‏شود »عدم مشارکت 
مشــکلی را حل نمی‏کند و گره‏ها را کورتر خواهد کرد.« را 
برای مردم تبیین کنند. در فضایی که یا صدای مشــارکت 
بی‏قید و شــرط از ناحیــه بانیان وضع موجــود و یا صدای 
تحریم به گوش می‏رسد، صدای سومی هم به گوش برسد 
کــه در حد ظرفیت و امکاناتی که وجود دارد، می‏توان پای 

صندوق رای رفت و مشارکت کرد. 

مهدی شیرزاد:
به هر حال دوستان در 

جبهه اصلاحات یک 
چارچوب و استراتژی را 
اتخاذ کردند که اقلیتی 
هم در این جبهه، این 

چارچوب و استراتژی را 
قبول نداشتند. واقعیت 
این است که متاسفانه 

روندی که تا الان 
طی شده، یک روند 

اجماعی که همه در آن 
احساس برنده بودن 
داشته باشند، نبوده 

است

3در ادامه این بیانیه گام‏های بعدی و اقدامات برای معرفی کاندیدا چیست؟ صرفاً ارائه تحلیل است یا جرقه شکل‏دهی و فعال‏سازی نیروی جدید انتخابات‏محور؟
ســعید نورمحمــدی: برخــی از احــزاب و نیروهای 
سیاســی و اجتماعــی در حال بررســی کاندیداهای 
وجــود  بــا  هســتند.  کشــور  سراســر  در  موجــود 
ردصلاحیت‏های گسترده‏ای که پیش آمده است، باز 
هم کاندیداهای بســیار خوبی در سراسر کشــور داریم که مردم فرصت 
دارند شرایط را عوض کنند. حضور مردم همه معادلات را می‏تواند تغییر 
دهد. در بســیاری از حوزه‏های انتخابیه چهره‏های علمی و دانشگاهی 
از ســد شــورای نگهبان عبور کرده‏اند. احزاب میانه‌رو مسئولیت دارند 
این چهره‏ها را ساماندهی کنند و با کمک نیروهای اجتماعی و سیاسی 
به مــردم معرفی و پیشــنهاد دهند. عــاوه بر این با مــردم به گفت‌وگو 
بنشینند و توضیح دهند چرا در این شرایط رها کردن صندوق رای و قهر 

کردن، راه مناسبی نیست. 

مهدی شیرزاد: به‌طور مشــخص در استان‏ها و در برخی 
حوزه‏های انتخابیه شــرایط رقابت وجــود دارد. البته ما به 
شدت از دستگاه‏های اجرایی و نظارتی متولی امر انتخابات 
گله‏ داریم که با تنگ‏نظــری خلاف آن چیزی که در برخی 
ســخنرانی‏های رهبری گفته شده بود، حرکت کردند و فضا و بستر لازم را برای 
حضور گســترده مردم ایجاد نکردند و عملًا برای احزاب سیاســی و گروه‏های 
مرجع که می‏توانســتند مردم را به حضور در پای صندوق رای تشــویق کنند، 
فرصت و امــکان را فراهم نکردنــد. قانونی که در مجلس تصویب شــد، بحث 
پیش‏ثبت‏نام‏ها و نحوه اجرای این قانون، همه به نظر من کج‌سلیقگی‏هایی بود 
که نتیجه آن خیلی مناســب و مفید به حال انتخابات نبود اما با این احوال در 
برخی استان‏ها و حوزه‏ها ما امکان رقابت داریم. در خیلی از حوزه‏های انتخابیه 
می‏توان از مردم دعوت کرد که به کاندیدایی رای دهند که کمتر تندرو باشد و به 

فکر منافع ملی و توســعه منطقه‏ای باشــد و صرفاً دنبال موضوعات سیاسی و 
جناحــی نرود. در کلان‌شــهرها که معمولًا رای مردم سیاســی‏تر بوده، به نظر 
می‏آید خیلی اصلاح‏طلبان و اعتدال‏گراها امکان حضور در انتخابات و رقابت را 
ندارند، اما با این احوال، دوســتان ما در ســه چهار حزب اصلاح‏طلب و حزب 
اعتدال و توســعه تلاش‏هایی را انجام می‏دهند کــه ما بتوانیم با رایزنی با بقیه 
نیروهای معتدل، در تهران به یک لیست انتخاباتی برسیم و آن لیست را به مردم 

معرفی کنیم و در نهایت تابع تصمیم مردم باشیم. 
احمد مازنی: در این مرحله روی مفاهیم کار شــده است و 
برای مصادیق باید جلوتر برویم. در فرصت باقی‏مانده به نظر 
می‏رســد که باید به ســمت معرفی نیروهــای منتقد وضع 
موجود و نیروهایی که شعارشان »نه به حاکمیت یکدست« 

است، پیش رویم و در این مسیر امکان تهیه لیست هم می‏تواند فراهم شود. 

نسبت این بیانیه با مواضع جبهه اصلاحات چیست؟ آیا این بیانیه را در مقابل و مقابله با بیانیه جبهه اصلاحات منتشر کردید؟ 4
ســعید نورمحمدی: این نامــه در برابر 
جبهه اصلاحات و یا هیچ جریان دیگری 
منتشر نشده اســت. جبهه اصلاحات و 
احزاب عضو آن حق دارند تصمیم بگیرند 
که به دنبال منفذ خروج از این شــرایط باشــند یا نباشند. 
نویسندگان نامه دنبال ائتلافی از نخبگان مسئولیت‌پذیر و 

میانه‌رو هستند که مسئولانه وارد میدان شوند.
مهدی شیرزاد: اصلاحات یک گفتمان 
اجتماعی است و یک تبار تاریخی دارد و 
نمی‏تــوان آن را بــه یک جمــع محدود 
منحصــر کرد. بــه هر حال دوســتان در 
جبهه اصلاحات یک چارچوب و اســتراتژی را اتخاذ کردند 
که اقلیتی هم در این جبهه، این چارچوب و اســتراتژی را 

قبول نداشتند. ماهیت کار جبهه‏ای هم ایجاب می‏کند که 
ما احزاب اقلیت را در موقعیتــی قرار ندهیم که در معرض 
این باشــند که از جبهه سیاسی خروج کنند و یا به شکلی 
متفاوت از تصمیم اتخاذشده عمل کنند. واقعیت این است 
که متاسفانه روندی که تا الان طی شده، یک روند اجماعی 
که همه در آن احســاس برنده بودن داشــته باشند، نبوده 
اســت. ما تاکیدمان این بود که در کنار برخی از صداهایی 
که بیشــتر تقابل در آنها پررنگ است، یک نگاه دیگری هم 
که برآمــده از بخشــی از اصلاح‏طلبان اســت را به جامعه 
معرفی کنیم که این نگاه معتقد به اصلاحات تدریجی است 
و فکــر می‏کند که در شــرایط فعلــی هیچ ابــزاری بهتر از 
صندوق رای برای ایجاد تغییر در ساختار مناسبات قدرت 

وجود ندارد. 

احمد مازنی: به‌هیچ‌وجه قصد مقابله با راهبرد 
جبهه اصلاحــات را نداریم. جبهه اصلاحات در 
راهبــردی که مطرح کــرده روی اصل انتخابات 
تاکید داشته و گفته اســت، دیدگاه‏ها و مواضع 
مقام رهبری درباره برگزاری انتخابات پرشور مورد توجه قرار نگرفته است 
و به‌نوعــی در نقــد نهادهایــی ایــن راهبرد صادر شــده بــوده که به 
رهنمودهای رهبری عمل نکردند و به قانون اساسی توجه نداشتند و 
بسیاری از نیروهای اصلاح‏طلب و تحول‏خواه را ردصلاحیت کردند یا با 
وضــع قانونی که مجلــس یازدهم انجــام داده، فرصــت از نیروهای 
تحول‏خواه ســلب شــده اســت. اما جبهه اصلاحات به‌هیچ‌وجه در 
راهبردهایش مسائلی را طرح نکرده که بیانیه ما در جهت مخالف آن 
باشــد. بیانیه ما هم نظــری در کنار راهبرد جبهه اصلاحات اســت و 

می‏تواند مکمل آن راهبرد باشد. 

احمدمازنی:
در فضایی که یا 
صدای مشارکت 
بی‏قید و شرط از 

ناحیه بانیان وضع 
موجود و یا صدای 

تحریم به گوش 
می‏رسد، صدای 

سومی هم به گوش 
برسد که  پای 

صندوق رای برود و 
مشارکت کند


